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 و نثر فارسی علمی سبک شناسی نظمنشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
بررسی كارنامه شعری محمدتقی بهار همواره بین دو رویکرد متنی محض و  زمینه و هدف:

تاریخی محض در نوسان بوده است. این پژوهش با هدف واكاوی سازوكارهای كنشگری دفتمانی 

های بهار در تعامل پویا با بافت تاریخی عصر مشروطه و بر پایج رویکرد تاریخگرایی نوین سروده

 .انجام شد

تحلیلی و با اتکا بر مبانی تاریخگرایی نوین انجام شده -حقیق به روش توصیفیاین ت ها:روش

ای و تحلیل محتوای دیوان اشعار بهار دردآوری و بر اساس ها از طریق مطالعج كتابخانهاست. داده

ول متنی و احیای روایتهای مغفدانج ردیابی تبادل دفتمانی، كالبدشکافی تقابل درونهای سهمؤلفه

 .شدند تحلیل

های بهار با بازنمایی آداهانج روایتهای مغفول، نه تنها ابزار ها نشان میدهد سرودهیافته ها:یافته

ارادۀ دفتمانهای حاكم نیست، بلکه از طریق خلق دفتمانهای بدیل، تقویت حس عاملیت بی

فا ی ایپذیری سیاساجتماعی و فضاسازی برای مقاومت مدنی، نقشی پیشبرنده در تکوین جامعه

 .میکند

فعال، هم بازتاب شرایط پیچیدۀ عصر مشروطه « انرژی فرهنگی»شعر بهار به مثابج  گیری:نتیجه

دهی به آداهی تاریخی و دفتمانهای اجتماعی آن دوره بود. است و هم عاملی اثردذار در شکل

وین ارائه تاریخی دیگر در چهارچوب تاریخگرایی ن-این پژوهش الگویی برای مطالعج متون ادبی

 .میکند
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The scholarly examination of Mohammad-
Taqi Bahar's poetic legacy has often oscillated between purely textual and 
purely historical approaches. This study moves beyond this dichotomy by 
analyzing the mechanisms of discursive agency in Bahar's poetry, focusing on 
its dynamic interaction with the historical context of Iran's Constitutional Era, 
through the theoretical lens of New Historicism. 
METHODOLOGY: Employing a descriptive-analytical method grounded in the 
principles of New Historicism, this research collected its data through library 
research and content analysis of Bahar's Divan (collection of poems). The data 
were analyzed based on three key components: tracing discursive exchanges, 
dissecting intra-textual confrontations, and reviving marginalized narratives. 
FINDINGS: The findings reveal that Bahar's poems, through their conscious 
representation of marginalized narratives, are not merely passive instruments 
of dominant discourses. Instead, by creating alternative discourses, 
strengthening a sense of social agency, and fostering spaces for civil resistance, 
they play an active and progressive role in the formation of political 
socialization during a critical historical juncture. 
CONCLUSION:  Bahar's poetry functions as an active form of "cultural energy." 
It is simultaneously a reflection of the complex conditions of the Constitutional 
Era and an influential factor in shaping the historical consciousness and social 
discourses of that period. This study provides an analytical model for examining 
other literary-historical texts within the framework of New Historicism. 

 

 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8024 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 29 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 28 August 2025 
Reviewed: 30 September 2025 

Revised: 15 October 2025 
Accepted: 28 November 2025 
 
 
KEYWORDS 
Discursive agency, New Historicism,  
Mohammad Taqi Bahar,  
Constitutional Era, cultural energy. 

 
 
*Corresponding Author 
 mohammadian2010@hsu.ac.ir 
 (+98 51) 44410104 

https://www.bahareadab.com/
mailto:mohammadian2010@hsu.ac.ir


 44/ ...های محمّد تقی بهار بر پایج رویکرد تاریخگرایی نوینواكاوی كنشگری دفتمانی سروده

 

 مقدمه 
عنا های فرهنگی و تاریخی ماند كه آثار ادبی در تعاملی پویا با زمینهدادههای نقد ادبی معاصر نشان تحولات نظریه

های معنایی پیچیدۀ این متون، بدون توجه به بستر تاریخی دوران تولید و ای كه تبیین لایهدونهیابند؛ بهمی

وان پارادایمی (. در این میان، تاریخگرایی نوین به عن94: 4346دفتمانهای مسلط، ناقص خواهد بود )سلدن، 

رویکرد،  ای در نقد ادبی دشوده است. اینتحلیلی، با تأكید بر پیوند نادسستنی متن و بستر تاریخی، افقهای تازه

 (.659: 4397مناسبات قدرت را مهمترین عنصر مشترک در تحلیل متون ادبی و غیرادبی میداند )برتنس، 
همیده ف« بازنمایی انرژی فرهنگی»عنوان از واقعیت، بلکه بهمثابه آثاری منفک بر این اساس، متون ادبی نه به

میشوند كه از تعامل پویای ادبیات با نهادهای قدرت، ساختارهای اقتصادی و دفتمانهای مسلط جامعه سرچشمه 

ن دهی به آدهندۀ شرایط تاریخی است و هم در شکلمیگیرند. این انرژی فرهنگی، در یک رابطج پویا، هم بازتاب

 .عبارتی، ادبیات هم محصول تاریخ است و هم سازندۀ آنایفا میکند. به نقش

ون دونه كه سلدن و ویدوسشالودۀ تاریخگرایی نوین بر ردّ دودانگی سنتّی میان متن و تاریخ استوار است. همان

و را هر د ،«متن ادبی»و « زمینج تاریخیپس»توضیح میدهند، این رویکرد با كنار دذاشتن تمایز متعارف میان 

(. در این چارچوب، تاریخ 647: 4346ناپذیر یک فرایند پویای معناسازی میداند )سلدن و ویدوسون، اجزای جدایی

مثابه نیرویی پویا فهمیده میشود كه هم در متن بازنمایی مییابد و هم توسط ای ایستا، بلکه بهعنوان زمینهنه به

واننده كه خاختی پیامدهای مهمی برای نقد ادبی در پی دارد: نخست آنشنمتن بازتولید میگردد. این دیدداهِ روش

ف های پنهان معنا را كشرا قادر میسازد تا با بررسی متغیرهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ دورۀ تولید اثر، لایه

 بیانی دقیقتر،كه مرزهای قراردادی میان ادبیات و دیگر دفتمانهای اجتماعی را درهم میشکند. بهكند؛ و دوم آن

دهندۀ تاریخگرایی نوین ما را به خوانش متون در بستری وسیعتر فرامیخواند، بستری كه هر اثر ادبی را هم بازتاب

 .دهی به آن شرایطشرایط تولیدش میداند و هم عاملی فعال در شکل

ر را از رهگذر كاربست های محمّدتقی بهابر این مبنا، در این پژوهش برآنیم تا كنشگری دفتمانی سروده    

واكاوی كنیم. هدف نهایی پژوهش، تبیین ظرفیت شعر بهار به مثابج انرژی فرهنگیِ فعال است « تاریخگرایی نوین»

كه نه تنها بازتابندۀ دفتمانهای عصر مشروطه، بلکه كنشگری پیشرو در بازتعریف یا تقابل با آنهاست. بدین منظور، 

ای عصر مشروطه را در چارچوب مناسبات قدرت ر با دفتمانهای مسلط و حاشیهسازوكارهای تعامل فعال شعر بها

 :تحلیل خواهیم كرد و در پی پاسخ به پرسشهای زیر هستیم

دهی هایش، هم بازتاب شرایط تاریخی است و هم در شکلكنشگری دفتمانی محمدتقی بهار چگونه در سروده .4

 به آن تأثیر میگذارد؟

هایی برای خلق دفتمانهای بدیل، تقویت عاملیت اجتماعی یا مقاومت در برابر ساختارهای شاعر از چه راهبرد .6

 قدرت بهره برده است؟

 فرهنگی دورۀ مشروطه برقرار میسازند؟-ها چه روابط بینامتنی با دفتمانهای سیاسیاین سروده .3

 :زیر استوار شده استبرای دستیابی به این اهداف، چارچوب تحلیلی پژوهش بر سه مؤلفج عملیاتی 

 مؤلفه اول: ردیابی تبادل دفتمانی

 متنیمؤلفه دوم: كالبدشکافی تقابل درون

 مؤلفه سوم: احیای روایتهای مغفول
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ار، تنها برای درک شعر بهآورد كه نهدانه، امکان ارائج تحلیلی عینی و كاربردی را فراهم میاتکا به این چارچوب سه

 برداری دارد.تاریخی با رویکرد تاریخگرایی نوین قابلیت بهره-سایر متون ادبی ٔٔمطالعه بلکه به عنوان الگویی برای

 بیان مسئله 
ای شناخته شده است، اما سازوكارهای ادرچه جایگاه محمدتقی بهار به عنوان شاعر عصر مشروطه به طور دسترده 

ست. مند واكاوی نشده اهنوز به صورت نظام دقیق تعامل دفتمانی اشعار او با بافت تاریخی در حال تکوین مشروطه

پژوهشهای موجود عمدتاً به یکی از دو رویکرد افراطی درایش دارند: یا به تحلیل صرفاً متنی از اشعار بسنده 

 .های تاریخی، شعر را به بازتابی منفعل از رویدادها تقلیل میدهندمیکنند، یا با تمركز انحصاری بر زمینه

نشگری ك»های بهار خود به عنوان وهش فقدان تحلیلی است كه بتواند نشان دهد چگونه سرودهمسئلج اصلی این پژ

دهی، مقاومت و بازتعریف دفتمانهای عصر مشروطه مشاركت داشته است. پرسش بنیادی فعال، در شکل« دفتمانی

ه در ن دفتمانی مشروطه، چگونای منفعل، بلکه به عنوان عاملی فعال در میدااین است: شعر بهار نه به مثابه آیینه

 نبرد برای معناسازی و تولید دفتمانهای بدیل مشاركت داشته است؟

زمانی این شکاف پژوهشی زمانی آشکارتر میشود كه به تناقضات درونی دیوان بهار توجه كنیم؛ برای نمونه، هم

د است. توضیح این تناقضها های سنتی كه در مسئلج زنان مشهوحمایت از مدرنیزاسیون با حفظ برخی انگاره

 .مستلزم چارچوبی تحلیلی است كه بتواند پیچیددی رابطج دیالکتیکی متن و تاریخ را تبیین كند

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

های ای چندوجهی در عرصج ادب، سیاست و پژوهش بود كه در یکی از حسّاسترین برههمحمدتقی بهار، چهره

مشروطه و تلاش برای استقرار نظم سیاسی نوین یی ظهور كرد. ادرچه كنشگری زمان با نهضت تاریخ ایران یی هم

داری وزارت فرهنگ، به خودی خود موضوعی مستمر او در عرصج مطبوعات و تجربج نماینددی مجلس و عهده

كاوی ادرخور بررسی موشکافانه است، اما از آنجا كه جوهر اندیشه و عمل سیاسی او در كانون شعرش تجلیّ یافته، و

ها در بستر تاریخی خود یی با تأمل بر دلالتهای صریح و تلویحی آن یی كلید دشایشی نوین به جهان این سروده

 .فکری و هنری او خواهد بود

های بهار بر اساس چارچوب نظری تاریخگرایی نوین، كه راهبردی میانی در برابر دودانج نقد بازخوانی سروده

كه با تمركز بر شبکج سنتّی ارائه میدهد، از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنمتنی و تاریخگرایی درون

تنیدۀ دفتمانهای موجود در متن و زمینج تاریخی، امکان درک پیچیددیهای جهان فکری بهار را فراهم درهم

 .دتاریخی میگشای-كه با ارائه الگویی تحلیلی، راه را برای مطالعات مشابه بر سایر متون ادبیآورد؛ و دوم آنمی
 

 پیشینه تحقیق
برای نخستین بار تاریخگرایی نوین را به خواننددان ایرانی   تجدد و تجددستیزی در ایران( در كتاب 4397میلانی )

معرفی كرد. او در این اثر، با پیروی از این رویکرد، ادبیات را در پیوندی پویا با مسألج زمان قرار میدهد و میکوشد 

د شناختی و فنیّ زمان خوز آثار ادبی فارسی را در تلاقی تحولات سیاسی، ادبی، سبکی، فکری، زبانهایی انمونه

، به نقد و بررسی تاریخ بیهقی براساس رهیافت تاریخ بیهقی در بوتج نقد جدید( در كتاب 4345تحلیل كند. صهبا )

قدرت مشروع و نامشروع و هژمونی نظام  تاریخگرایی نوین پرداخته است و بر همین بنیاد تنشهای ناشی از تقابل

دفتمان، قدرت و زبان در »( در مقالج 4344كند )طبقاتی عصر غزنوی را واكاوی میکند. فاطمه محمودی تازه



 43/ ...های محمّد تقی بهار بر پایج رویکرد تاریخگرایی نوینواكاوی كنشگری دفتمانی سروده

 

، با بررسی دفتمان قدرت و زبان در داستانهای بهرنگی، نشان «های صمد بهرنگی از دیدداه تاریخگرایی نوینقصّه

دانه در این آثار، متاثر از دفتمانهای انقلابی، سیاسی، ادبی و فرهنگی عصر بهرنگی است میدهد كه دفتمانهای چند

كاركرد ابهام در ( در كتاب  4346های كودكانه تبیین میکند. صهبا ) و رابطج متقابل زبان و قدرت را در آن قصه
وی،  نگاهی فراتاریخی دارد. ، به كاركرد ابهام در متنهای نوشتنی و كمرنگ كردن سایج رافرایند خوانش متن

بررسی تفصیل مسافرت كاپیتان اطراس به سمت قطب شمالی با رویکرد تاریخگرایی »( در مقالج 4341فیّاضی )

میلادی چگونه در قالب دفتمان حاكم زمان خود  4945، كوشیده است نشان دهد كه رمانی متعلق به سال «نوین

( در 4349های پنهان قدرت را بازمینمایاند. پاینده )راتر رفته، لایهجای میگیرد و با چه تمهیدی از متن اثر ف

، اهمّ اصول و مفروضات بنیادین تاریخگرایی نوین را نظریه و نقد ادبیای خودش با عنوان رشتهدرسنامج میان

ا . پریای از رمان سووشون سیمین دانشور به دست داده استمعرفی كرده و بر همان اساس خوانش تاریخگرایانه

، تصویری از دفتمانهای «های محمد غزالی از منظر تاریخگرایی نویننامه»( در مقالج 4155ئیان و دیگران )زواره

های غزالی پنهان شده است، به دست میدهند. های زیرین دفتمان ظاهری نامهای كه در لایهشدهنهفته و سركوب

 «كاوی داستان فریدون و ضحّاک بر پایج تاریخگرایی نوینندفتما»( در مقالج 4156ابوالفضل محبیّ و دیگران )

همین رویکرد را در تبیین یکی از داستانهای شاهنامه پی درفته و كشمکش میان دفتمان ایرانی و دفتمان انیرانی 

 انجامد، بازنمایی میکنند.را كه سرانجام به غلبج دفتمان ایرانی می

اند، دتاً به كاربست تاریخگرایی نوین در متونی غیر از آثار بهار پرداختهدفته كه عمافزون بر پژوهشهای پیش    

اسکی الشعرا اختصای یافته است. برای نمونه، فانیهای ملکشماری از مطالعات نیز مستقیماً به تحلیل سروده

 به بررسی« الشعرا بهار بر اساس نظریج لوسین دلدمنشناختی به شعر ملکنگاهی جامعه»( در مقالج 4344)

بررسی تطبیقی مفهوم »( در مقالج 4349نمودهای اجتماعی و تأثیر جامعه بر اشعار بهار پرداخته است. ملکی )

به تحلیل دفتمان قدرت در اشعار بهار پرداخته است. « بهار« دماوندیه»و « كوه سفید شلی»قدرت فوكو در اشعار 

ه با كاربست تحلیل دفتمان انتقادی، ب« الشعرای بهارملکشناسی تصانیف دفتمان»( در مقالج 4153فام )رحمانی

میهنی بهار و نقش روشنگرانج آن در نهضت مشروطه پرداخته است. با این حال، پژوهشی كه -بررسی تصانیف ملی

های بهار از منظر تاریخگرایی نوین و با تمركز بر كنشگری متقابل متن و تاریخ به طور اخص به واكاوی سروده

 ه باشد، مشاهده نشد.پرداخت

 

 های محمد تقی بهارتحلیل كنشگری گفتمانی سروده

 تحلیل نظم گفتمانی در دیوان بهار  
و « خواهیآزادی»دفتمان مند با دو كلانطور نظامهای خود بهبهار به عنوان شاعر مشروطه، در سروده

به مثابه كنشگر دفتمانی تعامل فعال برقرار میکند. شیوۀ بیانی متمایز و پیوند عمیق این دفتمانها « پرستیمیهن»

عصرانش برجسته میسازد. چنددانگی یسه با همبا طیف وسیعی از رویدادهای عصر مشروطه، موقعیت او را در مقا

 اجتماعی-مواضع دفتمانی در آثار بهار و تعهد اجتماعی او، وی را به عاملی پیشرو در عرصج كنشگری سیاسی

 دوران مشروطه تبدیل كرده است.  

ری متفک-اعرعنوان فعال سیاسی و هم شموقعیت تاریخی بهار در قلب تحولات اجتماعی عصر مشروطه، او را هم به

آداه دردیر فرایندهای بازتولید قدرت میکند. این دودانگی نقش، به وضوح در دیوان اشعارش بازتاب كنشگرانه 
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دهی و یافته است. ادرچه این آثار متأثر از دفتمانهای مسلط دوره هستند، اما خود با ایفای نقشی پویا در شکل

 (.  79: 4345طرقی،  بازتولید دفتمانهای جدید كنشگری میکنند )توكلی

( مستلزم تحلیل ساختار 656: 4343)نک، برسلر، « دنیای اجتماعی متن»بر اساس رویکرد تاریخگرایی نوین، كشف 

دفتمانی آثار و شناسایی سازوكارهای كنشگری آنهاست. فوكو با تأكید بر تاریخی بودن دفتمانها معتقد است هر 

(. این دیدداه ابزار تحلیلی مناسبی برای 334: 4379ولید میکند )فوكو، دوره پارادایمهای دفتمانی خای خود را ت

 آورد. واكاوی كنشگریِ دفتمانهای مقاومت و بدیل در دیوان بهار فراهم می

یز ای مانند زبانشناسی شناختی نرشتههای میانهای حوزهاین خوانش از شعر بهار به مثابه كنشگری فعال، با یافته

عنوان نمونه، پژوهشی كه با رویکرد شناختی به تحلیل مجاز در اشعار بهار پرداخته، به این نتیجه  همسویی دارد. به

ای بسیار مناسب است تا دوینده دیدداه خای خود را برای تحت تأثیر قرار دادن مجاز وسیله»رسیده است كه 

شان میدهد كه حتی صور خیال در (. این دزاره ن44: 4155)صادقی و همکاران، « های دیگران بیان كنددیدداه

 سطح خرد، مانند مجاز، میتوانند عرصج كنش دفتمانی باشند. 

پژوهش حاضر، در ادامج چنین دریافتی، با تکیه بر چارچوب تاریخگرایی نوین، میکوشد نشان دهد این كنشگری 

دهی برد برای معناسازی و شکلزبانی چگونه در تعاملی پویا با بافت تاریخی عصر مشروطه، به عاملی اثردذار در ن

 به دفتمانهای مسلط بدل میشود. 

های بهار، به تحلیل كنشگری چندوجهی و تأثیر متقابل ای از دفتمانهای موجود در سرودهدر ادامه، با ترسیم شبکه 

ر دهی به آداهی اجتماعی دوران مشروطه خواهیم پرداخت. این تحلیل نقش فعالانج شعر بهار دآنها در شکل

 مثابه انرژی فرهنگی ارائه خواهد داد.بازتولید دفتمانهای قدرت را به

 

 خواهی زنان و حجاب گفتمان تحولّ

مشروطه، فراتر از یک برهه تاریخی، جغرافیایی دفتمانی بود كه در آن نگرشهای متعارض به هم میرسیدند. حتی 

ها كلمه عدالت، مجلس، قانون، حقوق، وكیل و دهتركیبات كهن وطن، دولت، ملت، ملی، آزادی و حریت، مساوات، 

ار میرفتند ای به ككم از معانی و مفاهیمی كه در دذشته داشتند فاصله میگرفتند و به مفاهیم و معانی تازهدیگر كم

(. در این میان، دفتمان 7: 4396كه آن معانی و مفاهیم در دذشته زبان و فرهنگ ما سابقه نداشت )آجودانی، 

هایش، این تنش دفتمانی های این تحول مفهومی بود. بهار در سرودهترین عرصهاز برجسته« حقوق نسوان»و « زن»

ایستد، داه آنها را بسط میدهد و داه به های نوین زمانه میرا به روشنی بازمیتاباند؛ چنانکه داه در تقابل با ایده

ماعی جایگاه و نقش اجت»و « مقوله زن»یژه در نگاه او به وستیز با سنت برمیخیزد. این موضعِ متغیر و چندوجهی، به

 .آشکار میشود« او

نمای همین كشمکشها و دذارهاست و نوسان فکری او درباره جایگاه زن را میتوان در بستر شعر بهار، آیینج تمام

همید. جتماعی تازه ففروپاشی نظم قدیم و تلاش زنان برای رهایی از سیطرۀ روابط قدرت پدرسالارانه و یافتن نقش ا

ای كه از یک سو، وامدار تفکرات رو شد؛ به دونهشونده، با چالشهای فکری عمیقی روبهاو در این بسترِ ددردون

سنتی جامعه در مورد زنان بود و از دفتمانهای مسلطّ حاكم بر جهان سنت یی كه بر مبانی دینی و اجتماعی خاصی 

 میسراید:  « زن شعر خداست»نمونه، در قصیدۀ استوار بودند یی حمایت میکرد. برای 

 خانم آن نیسییت كه جانانه و دلبر باشیید 

 طلعت همسیییرآزار بهتر اسیییت از زن مه 

باشییید          باب دل شیییوهر  كه   خانم آنسیییت 

 زن زشیییتی كه جگردوشیییج همسیییر باشییید   
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مال       باب ك مذاق دل ار به   زن شییییرین 

 

باشییید...           كه مکرر  ید  با ند اسیییت ن چه ق  در

 (351: 4345)بهار،                                      

در « آلزن ایده»در این ابیات، بهار بازوی شعریِ دفتمان سنتی در تثبیت هنجارهای جنسیتی میشود. تصویر     

این اشعار، زنی است كه وجود خود را تماماً در خدمت انتظارات مردانه )شوهر، ارباب كمال( تعریف میکند. این 

 .ان مسلطِ عصر مشروطه در زمینج نقش زن به مثابه موجودی خانگی و تابع استبازنمایی، بازتولید دفتم

زمان با پیشروترین جریانهای فکری دوران خود، به نقد با این حال، در تقابلی دفتمانی، بهار در اشعار دیگر هم    

  :حجاب اجباری و پوشش سنتی زنان میپردازد و دفتمان نوینی از زن مدرن را صورتبندی میکند. برای مثال

 یک روز داشتند زنان چادر سیاه

 قواره بودبییک روز رخت و ریخت بد و 

 

 امروز آنچه روی نهان كرده چادر است 

 امروز رخت و ریخت نظیف و موقر است

 (534: 4345)بهار،                               

این دودانگیِ به ظاهر متناقض، بازتاب مبارزۀ دفتمان سنتی و مدرن در عصر مشروطه است كه بهار را از نخستین    

تمان مدرن زنانگی در شعر فارسی میسازد. با این حال، این موضعِ متزلزل میان احترام شاعران معرفی كننده دف

 به اوج میرسد:« ای زن»خواهی یی در شعر به سنت و حمایت از تحول

 بزردا شهریارا! كامر فرمود

 سوی علم و هنر بشتاب و كن شُکر

 حجابِ شرم و عفت بیشتر كن

 به كار علم و عفّت كوش امروز

 

 ن بیغوله بیرون آیی ای زن...كز ای 

 كه در این دورۀ والایی ای زن

 پیمایی ای زنكنون كآزاد، ره

 كه مامِ مردمِ فردایی ای زن

 (553: 4345)بهار،                                 

خروج از شاهد كنشگری متنیِ آداهانه در میدانِ نیروهای تاریخی هستیم: شعر از سویی با فراخوانِ  جادر این

)استعاره از انزوا و محرومیت آموزشی( دفتمان سنتّی را به چالش میکشد، و از سوی دیگر با تأكید بر « بیغوله»

به بازتولید بخشی از همان دفتمان مسلطّ میپردازد. این تعاملِ دیالکتیکی، متن را به صحنج « حجاب شرم و عفت»

 .مبارزه برای معناسازی تبدیل میکند

ای بخشیده است، زیرا كشمکش دفتمانی و تنش های بهار عمق و اهمیت ویژهبینادفتمانی به سروده این موقعیتِ

میان عناصر سنتی و مدرن در شعر او، بازتاب تضادهای ژرف اجتماعی و فرهنگیِ عصر دذار مشروطه است. این 

ع رسالار( و نقد سازوكارهای توزیتنشها در نهایت به تقویت دفتمان نوین زنان )خارج از چارچوب دفتمان مسلط پد

 .قدرت در نهادهای دینی و سیاسیِ حامیِ پدرسالاری انجامید

ای برای بازتاب تضادهای دفتمانی عصر مشروطه نیستند، بلکه همچون كنشگری ترتیب، اشعار بهار، فقط آینهبدین

 ز دل تناقضهای درونی دفتمان مسلط،ها اآفرینی میکند: این سرودهتاریخی، در میدان بازتعریف روابط قدرت نقش

هایی به سوی نفوذ و دسترش دفتمان نوین زنانگی میگشاید و راه را برای تغییرات اساسی در نگرشها و روزنه

 ساختارهای اجتماعی هموار میسازد.

 گرایی و مقاومتگفتمان ملیّ

بلِ دودانج استبداد داخلی و استعمار درایی ایرانی در تقاعطفی در بازتعریف دفتمان ملیانقلاب مشروطه نقطه

دیری هوشمندانه از ظرفیتهای دفتمانی شعر، این ، با بهره«كنشگر-شاعر»خارجی بود. محمدتقی بهار، در مقام 

خواهی دموكرات و مدافع عنوان مشروطهمفاهیم را در سطوح مختلف بازنمایی و تقویت كرد. موضع پیچیدۀ بهار، به
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ای )مانند نهضت جنگل، خیابانی و پسیان( به دلیل وجب مخالفت او با جنبشهای منطقهحکومت مركزی مقتدر، م

(. این پیچیددی، تناقضات درونی 114–116: 4396طلبی یا تضعیف مركزیت شد )نک، آجودانی، بیم از تجزیه

ی تجلی چند محور اصلدرایی مشروطه را نیز در شعر او بازمیتاباند. كنشگری دفتمانی بهار، عمدتاً در دفتمان ملی

 :یافته است

 نقد نظام استعماری و سیاستهای تقسیم ایران الف.
عنوان نماد سیاست استعماری انگلیس، به« سِر ادوارد دری»، با اشاره به «خطاب به نسیم سحری»بهار در شعر 

ه مثابه ب« نسیم»استعارۀ كلاندفتمان مقاومت ضداستعماری را در قالب روایتی هشداردهنده صورتبندی میکند. 

بخش، ابزار شاعر برای افشای روابط قدرت و پیامدهای ویرانگر توافقهای استعماری است. محتوای رسانِ آداهیپیام

دفتمانی شعر، فراتر از نقد یک شخصیت، به سیستم استعمار و منطق حاكم بر تقسیم ایران حمله میبرد. بهار با 

)پیمانی كه میان امپراتوری روسیه و امپراتوری بریتانیا در منطقج  4457چون قرارداد  برشمردن عواقب پیمانهایی

سن پترزبورگ دربارۀ ایران، افغانستان و تبت امضا شد(، استدلال میکند كه سیاستهای قدرتهای بزرگ نه تنها 

 :ایران، بلکه همسایگانش را نیز به نابودی میکشاند

 سوی لندن دذر ای پاک نسیم سحری

 خردانتو بدین دانش افسوس كه چون بی

 سدّ بس معتبری ایران بُد بر ره هند

 باد نفرین به لجاجت كه لجاجت برداشت

 نام نیکو به ازین چیست كه دویند به دهر

 

 سخن از من بر دو به سر ادوارد دری 

 كار كه جز افسون ازوی نبریكردی آن

 وه كه برداشته شد سد بدان معتبری

 فروبست رخ پرهنری پرده ازكار و

 هند و ایران شده ویران ز سر ادوارد دری

 (473: 4345)بهار،                                      

كه  سیاستمدارانی میداند« غرض»و « لجاجت»شعر با طنینی تراژیک، استعمار را نه تقدیر تاریخی، بلکه نتیجج 

 .انددادهمنافع ژئوپلیتیک را بر سرنوشت ملتها ترجیح 

 

 طلبانههای قدرتب. تقابل گفتمانی با استبداد داخلی و پروژه

ای بارز از ش(، نمونه 4353–4356اشعار بهار علیه تلاشهای رضاخان )سردارسپه( برای تأسیس جمهوری )

تی كدیری است. این اشعار، پروژۀ جمهوری سردارسپه را نه حركنشگری متنی در برابر دفتمان مسلط در حال شکل

طلبانه، بلکه نمایشی استعماری و ابزاری برای استحکام قدرت فردی و سركوب دستاوردهای مشروطه معرفی اصلاح

 خواهی را افشا میکند:(. دفتمان شعر، با صراحت و طنز تلخ، ماهیت این جمهوری457: 4349زاده، میکنند )روشن

 جمهوری سردار سپه مایج ننگ است

 ایران علمی و آوازۀ جمهوریبی

 آزادی و مشروطیت افتاده به زحمت

 در پردۀ جمهوری كوبد در شاهی

 افسانج جمهوری ما ملت كودک

 

 این صحبت اصلاح وطن نیست كه جنگ است 

 این حرف در این مملکت امروز جفنگ است

 این دوهر پر شعشعه در كام نهنگ است

 خبر و دشمن طماع زرنگ استما بی

 ستعیناً مثل ملعبج شهر فرنگ ا

 (657: 4345)بهار،                                   

 طلبانه و غارتگرانه، دفتمان مسلطِ در حال تکوین را به مثابههای قدرتسازی انگیزهاین تقابل دفتمانی، با برجسته

 .استمرار استبداد و خیانت به آرمانهای ملی برملا میسازد
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 برساخت گفتمان مقاومت جمعی و پروژۀ نجات ملی  پ.
مثابه مایج وطنی، مقاومت در برابر انحطاط سیاسی و فرهنگی را نه بهبا درون« لزنیه»بهار در اشعاری چون قصیدۀ 

بندی میکند. كنشی فردی، بلکه ضرورتی جمعی و ملی برای پالایش هویت و احیای استقلال كشور صورت

های حیات ملی از عناصر فساد و استبداد را نیاز به تصفیج سرچشمه« چشمج آلوده»دی چون های نیرومناستعاره

ویژه خواه )بهو نهادهای مشروطه« فرقج مصلح»، «مردان دلیر»نمایان میسازد. دفتمان شعر، بر نقش محوری 

 :بخش تأكید میورزدمجلس شورای ملی( و حاكمیت قانون در این پروژۀ نجات

 ی كه به بازوی تواناكو مرد دلیر

 جز فرقج مصلح نکند دفع مفاسد

 نیروی قانون نرود كاری از پیشبی

 امروز امید همه زی مجلس شور است

 جز مجلس ملی نزند بیخ ستبداد

 

  بزْداید از این چشمه، دل و لای و لجن را؟ 

  آن فرقه كه آزرم ندارد تو و من را

 جز بر سر آهن نتوان برد ترن  را

  آسوده نگه دارد تن راسر باید ك

 افریشتگان قهر كنند اهریمن را

 (549: 4345)بهار،                                    

 .ای ملی برای بازسازی هویت و حاكمیت ارتقا میدهداین دفتمان، مقاومت را فراتر از نقد حاكمان، به پروژه

 

 ت. واكاوی تناقضات گفتمانی: تعامل نهادی و استقلال انتقادی 

های محمدتقی بهار از منظر تاریخگرایی نوین، ما را با تناقضات بنیادین دفتمانی در موقعیت روشنفکر تحلیل سروده

میکرد. سیاستمدار، در میدان نیروهای متعارض تاریخی عمل -عصر مشروطه مواجه میسازد. بهار در مقام شاعر

اعم از نماینددی مجلس )هرچند در صف اقلیّت( یا پذیرش مناصبی چون  -ای او با ساختار قدرت تعاملات دوره

در تقابلی پارادوكسیکال با دفتمان انتقادی شعرش قرار میگیرد. این تناقض ظاهری،  -وزارت فرهنگ در كابینه قوام 

(، نه ضعف كه استراتژی 353: 4341)نک، دریفوس، « مقاومت در دل قدرت»بر اساس نظریه فوكو دربارۀ 

    .هوشمندانه روشنفکران در نظامهای استبدادی است

یل )تمث« دله»)نماد حاكمیت استبدادی( و « چوپان»های نیرومندی چون شاهد دفتمانی این امر، كاربرد استعاره

بند اند. به ویژه در تركیبسروده شدهملت منفعل( در اشعاری است كه همزمان با فعالیتهای سیاسی رسمی بهار 

 :( سروده شد4351كه در دورۀ نماینددی مجلس پنجم )« ترانج ملی»

 در از ستم سپهركین توز

 وز كید مصاحب بدآموز

 خونهای شریف پاک هر روز

 اندوز  وان قصج زشت حیرت

 امروز به فرّ بخت فیروز

 از فرّ مجاهدان بهروز

 

 یک چند بهار ما خزان شد 

 پان بر دله سر دران شدچو

 بر خاک منازعت روان شد

 سرمایج عبرت جهان شد

 دلهای فسرده شادمان شد

 آن را كه دل تو خواست آن شد

 (433: 4345)بهار،                               

  در این بافت:

دله با آشکارسازی سوءاستفاده سیستماتیک از دفتمان سرپرستی، نشان میدهد چگونه -استعارۀ چوپان  .4

 حاكمیتها با تظاهر به دلسوزی پدرانه، به سركوب ساختاری دست میزنند.



 54-79 صص ،447 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 49

خواهان، شعر را به سندی با ارجاع به واقعیتهای تاریخی چون سركوب مشروطه« خونهای شریف پاک». تصویر  6

 بازخوانی انتقادی روایتهای مسلط تبدیل میکند.برای 

این تقابل دفتمانی، پارادوكس ذاتی موقعیت كنشگر روشنفکر را عینیت میبخشد: مبارزه همزمان با استعمار 

و فروپاشی نظم مركزی به مثابه تهدیدی واقعی،  (Anomie) ومرجخارجی و استبداد داخلی در شرایطی كه هرج

وكاست را ناممکن میسازد. شعر بهار در این میانه، حوزۀ مقاومت نمادینی كمدیری بییا موضعامکان هردونه ائتلاف 

 .الشعاع انتقاد رادیکال آن قرار میدهدآفریند كه تعاملات نهادی شاعر را تحتمی

  ث. شعر به مثابه عرصۀ نبرد گفتمانها و كنش تاریخی

ایِ مقاومت، دفتمان مخالفت را از مسلط قدرت و روایت حاشیهبهار با تبدیل شعر به میدانی برای تقابل روایت 

در برابر  (Alternative) سطح فردی به ساختاری جمعی ارتقا داد. شعر او، با ترسیم امکانهای تاریخی بدیل

ی ای از این كنشگری دفتماناستبداد و استعمار، صدای سوژۀ تاریخیِ مغلوب )ملت( را جاودانه كرد. شعر زیر، چکیده

پذیری تأكید دارد و خود به نیرویی تاریخی در خدمت است كه بر استقلال ملی، حق حاكمیت مردم و نفی ذلت

 بازتعریف هویت و آرمانها بدل میشود:

 آن را كه نگون است رایتش

 و آن دیو كه این كار خواسته است

 الحمایه نیستاین كشور تحت

 رأی شه و رأی مجلسینبی

 درفت؟جنگ بخواهد جهان بی

 زودا و قریبا كه در رسد

 

 من هیچ نخواهم حمایتش 

 دیوانه بخوانند، ملتش

  هم نیز برنجد ز صحبتش...

  ملت نشناسد به صحتش

  صعبا و غریبا حکایتش

 خائن به سزای خیانتش

 (611: 4345)بهار،                                 

فکر شدن تبندی مقاومت جمعی، تجلی عرفیقدرت و صورتاین كنشگری دفتمانی بهار، با بازنمایی انتقادی 

 ای روشن از تأثیر متقابلمیداند و از منظر تاریخگرایی نوین، نمونه« جوهر تجدد»سیاسی است كه میلانی آن را 

 (.463: 4397متن و بافت تاریخی به شمار میرود )نک، میلانی، 

 

 گفتمان جمهوری و سلطنت
، كه مقدمات تأسیس سلسلج پهلوی را فراهم آورد، تنها یک 4351ریه در نهم آبان تصویب ماده واحدۀ خلع قاجا

 و« خواهیجمهوری»تصمیم سیاسی صرف نبود، بلکه از حیث تاریخی تجلیگاه برخورد دو دفتمان متعارض 

 در تاریخ اندیشج سیاسی ایران محسوب میشود. این رویداد، كه در تداوم منطقی دذار از دفتمان« سلطنت»

قرار داشت، خود محصول بازاندیشی بنیادینی بود كه در سپهر دفتمانی « سلطنت مشروطه»به « سلطنت مطلقه»

سنت روی داده بود. در این سپهر، سلطنت بیش از آنکه نهادی اجتماعی تلقی دردد، متغیری شخصی پنداشته 

ضیلت اخلاقی شخص پادشاه انتظار میشد و مردم، نیکی و عدالت را نه از مجرای مکانیسمهای نهادی، كه از ف

(. ظهور دفتمان مشروطه، در واقع پاسخی به همین نیاز برای تضمین حقوق 491–493: 4375داشتند )رضاقلی، 

 .از طریق سازوكارهای اجتماعی بود
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ر اای شایان توجه از پیچیددیهای این دذدر این بستر تاریخی، موضع بهار به عنوان كنشگری دفتمانی، نمونه    

از  دیری بیشرا به نمایش میگذارد. ادرچه او در نهایت از دفتمان سلطنت مشروطه جانبداری كرد، اما این موضع

 .هر چیز ریشه در مخالفت او با شخص رضاخان سردار سپه و هراس از تمركز قدرت فزایندۀ وی داشت

هر شکل ادبی و هر ساخت زبانی، نوعی در »فرض كه تحلیل این تقابل از منظر تاریخگرایی نو، با این پیش    

ای برای ای صرفاً ادبی، كه عرصهكننده(، شعر بهار را نه بیان464: 4397)میلانی، « ساخت سیاسی مستتر است

، با 4353كنشگری دفتمانی در تقابل با ساختارهای قدرت معرفی میکند. بهار در فضای ملتهب و پرمخاطرۀ سال 

و از زبان  ظاهردر  سرود كه« مسمطّ موشح»راهبردی دودانه در پیش درفت: او یک  دیری از شگردی ادبی،بهره

 خواه )ناهید(، جمهوری سردار سپه را میستود و بیت:ای جمهوریروزنامه

 جمهوری ایران چو بود عزتّ احرار

 

 سردار سپه مایج حیثیت احرار 

 (354: 4345)بهار،                                          

ی بیتهای آن، غزل« تجزیه و تركیب»ای بود كه با ساختار این شعر به دونه اما در همین لایج ظاهری جای میگیرد

جمهوری سردار سپه مایه ننگ است / این صحبت اصلاح وطن »كاملاً متفاوت و مخالف استخراج میشد كه بیت 

مکانیسم هوشمندانه، پیام اصلی شاعر یعنی نفی جمهوری پیام نهایی و واقعی آن بود. این « نیست كه جنگ است

قابل دریافت بود و از دید سانسور « خوانندۀ هوشمند»مورد نظر سردار سپه را چنان رمزدذاری میکرد كه تنها برای 

ف ادر امان میماند. این تاكتیک، نمونج كاملی از مقاومت دفتمانی است كه با بازی در دل زبان دفتمان مسلط و انحر

 معنا از درون آن صورت میبندد.

نالیسم های چپ و ناسیواین كشمکش دفتمانی، فراتر از مسئلج جمهوری و سلطنت، دفتمانهای دیگری چون اندیشه

خواهی ترین نمودهای سیاسی اندیشه بهار در دوره دوم شاعری او، كه با آزادیرا نیز دربر میگیرد. یکی از برجسته

خواهانه و ددردونیهای ستیزی است. تمایلات مشروطهد، همانا موضع شاه و شاهزادهپرستی مشخص میشوو وطن

ای (. بیزاری از تاریخ شاهنشاهی چند هزارساله645: 4155ایدئولوژیک در دیوان او به وضوح دیده میشود )مجرّد، 

، مل مشهود است. با این حالكه پیامد اصلی آن استبداد و دیکتاتوری بوده، در اشعار بدون سانسور بهار به طور كا

 واكاوی این طیف دفتمانی، مستلزم توجه به تأثیر سایج سنگین قدرت بر خود متن و تاریخ انتشار آن است. 
 

 های كنشگری گفتمانی در غزل بهارسازه

ای ویژهبیت(، اما از منظری دفتمانی حائز اهمیت  955غزلیات بهار ادرچه از نظر تعداد محدودند )كمی بیش از 

هستند. این غزلها با حفظ ساختار كلاسیک قالب، محتوایی مدرن از مفاهیم سیاسی عصر مشروطه را حمل میکنند؛ 

قرار  «درقدرت»مفاهیمی مانند ناسیونالیسم، پارلمانتاریسم و دموكراسی كه در تقابل با دفتمان استبدادیِ 

متن و بافت تاریخی، امکان خوانشی تازه از این غزلیات را میگرفتند. رویکرد تاریخگرایی نوین با تمركز بر تعامل 

 آورد.فراهم می

ای ها، صحنج تقابل دفتمان مقاومت با دفتمان مسلط است. نمونهترین نمونهفضای غزلیات بهار، حتی در عاشقانه

 زمان بر سطوح فردیهای چندلایه مشاهده كرد كه همبارز از كنشگری دفتمانی بهار را میتوان در كاربرد استعاره

 :و جمعی دلالت دارند. برای نمونه، در حبسیج مشهور او با مطلع
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 من نگویم كه مرا از قفس آزاد كنید

                                 

 قفسم برده به باغی و دلم شاد كنید 

 (4534: 4345)بهار،                            

اشاره دارد و هم به فضای سركوب دورۀ رضاشاه. این دودانگی معنایی، ویژدی هم به اسارت فردی « قفس»استعارۀ 

این شیوۀ  .ممیزۀ غزل سیاسی بهار است كه در آن زبان عاشقانه به ابزاری برای بیان دفتمان مقاومت بدل میشود

لهای ر تقابای برای مقاومت دفتمانی تبدیل میکند، ددوپهلوسازی معنایی كه زبان غزل كلاسیک را به رسانه

 جغرافیایی غزل دیگر او نیز تکرار شده است:

 باغ ندارد« سوییس»ملک جهان چون 

 جز دل ایرانیان خسته درین ملک

 نیست« ژنو»یک دل افسرده در تمام 

 شهر و ده اینجاست غرق نور ولیکن

 نوعی از غم ایران دلم درفته به

 جاستجای غییزل دفتن بهار همین

 

 ندارد لالج باغ سوییس داغ 

 یک دل غمگین كسی سراغ ندارد

 یک دل پژمرده هیچ باغ ندارد

 مركز ایران به شب چراغ ندارد

 كز پی درمان خود فراغ ندارد

 حیف كه مسکین ملک دماغ نیدارد

 (4534: 4345)بهار،                           

ی عنوان فضای ویرانی، كنش دفتمانی روشنبه « ایران»به عنوان نماد توسعه و « سوییس»در این جا تقابل تصویری 

آید. این سطح از پیچیددی دفتمانی، غزل او را از بیان صرفاً احساسی در برابر روایت رسمی حاكم به شمار می

 پرداز فرانسوی، رولاناجتماعی وارد میکند و همینهاست كه به قول نظریه-فراتر برده و به عرصج كنش سیاسی

(. این وضعیت به 153: 4349دفتمانهای زمانج خود مستقر میکند )نک، پاینده، « كاتبِ»اه بارت، بهار را در جایگ

او این امکان را میدهد كه در موقعیت یک سوژه، دفتمانهایی را بازنمایی كند كه چارچوبهای تفکر زمانه را ددردون 

 سازد.

 كنشگری بینامتنی بهار در میدان تاریخگرایی نوین
ونه دسیاسی قرار درفت. همان-سابقه و اثردذار، در كانون منازعات اجتماعیه با حضوری بیشعر در دوران مشروط

)نک، براهنی، « هم در ادامج تاریخ بود و هم تغییردهندۀ جهت تاریخ»كه رضا براهنی اشاره میکند، این شعر 

عرا بهار با الشهای ملکسروده(. این تحول بنیادین دفتمانی را میتوان در شبکج پیچیدۀ روابط بینامتنی 64:4354

بی به روشنی ردیا -از فرّخی یزدی و میرزادۀ عشقی تا عارف قزوینی و نسیم شمال  -دیگر سخنوران عصر مشروطه 

 كرد.

نمونج بارز این دفتگوی ادبی هدفمند را در بازآفرینی مضامین كلاسیک با رویکردی نو میبینیم. هنگامی كه فرّخی 

  هاد را به نمادی برای مبارزۀ طبقاتی تبدیل میکند:یزدی عشق اساطیری فر

 در عشق ادر فقر و غنا نیست موثر

 

 كنی بود؟پس قسمت فرهاد چرا كوه 

 (415:4345)فرخی یزدی،                       

یغی به تبهار نیز با شگردی خلاقانه و طنزآمیز، اسطورۀ لیلی و مجنون را از حوزۀ عشق فردی فراتر میبرد و آن را 

 لیلای»اجتماعی بدل میکند. او در این بیت، جامعج زمانه را كه در اوج اسارتِ -برّان برای افشای انفعال سیاسی

پردازیهای پوچ عاشقانه است، در مُحکمج هجو محاكمه و غرقِ سخن« لمیده»خردی به دست بیگانه، با بی« وطن

 معی و غفلت از تاریخ:میکند؛ هجویی كه فریادی است علیه فراموشیِ دردِ ج
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 جمله مجنونند و لیلای وطن در دست غیر

 

 هی لمیده صحبت از لیلی و مجنون میکنند 

 (31: 4345بهار، )                                

دایر بر نگرشی است كه در سرتاسر ادبیات هزارسالج پیشین »این ددردیسی خلاقانه در شعر شاعران مشروطه 

كه درینبلت آن را رویکردی  -(؛ از منظر تاریخگرایی نوین 415: 4395كدكنی. )شفیعی« ای نداردصبغه و سابقه

د مشروطه، فرایندی ایدئولوژیک بود. این فراینبازتفسیر متون كهن در عصر  -مرزشکن میان تاریخ و ادبیات میداند 

شکل میگرفت، كاركردی كنشگرانه به شعر بخشید و آن را از حوزۀ « مبادلات فرهنگی»كه در چارچوب 

 (. 667: 4349شناختی محض به عرصج نبرد دفتمانی منتقل كرد )نک، پاینده، زیبایی

های بهار بسیار فراتر از اینهاست. در واقع احاطج چشمگیر دامنج این اخذ و اقتباسها و روابط بینامتنی در سروده

بدیلی به او میبخشید تا دذشته را در خدمت بازسازی آرمانهای مشروطه قرار بهار بر میراث ادب فارسی، توانایی بی

ا به ر دیری هدفمند از سنّت، چتری دفتمانی بر فراز عصر خویش میگسترد و سرمایج ادبی پیشینیاندهد. او با وام

ن دذار از انعکاس صرف به مبادلج پویا بی»ابزاری برای بازتاب ارزشهای نوین بدل میکند. این رویکرد را درینبلت 

نگر است: او نه درای آیندهای باستان(. بهار در این دذار، چهره37: 4155میخواند )حجازی، « متن، زمینه و شکل

زینشِ افتد، بلکه با دیات مقیّد میکند و نه در دام تقلید منفعلانه میمیراث ادبی را به خط سیرِ زمانیِ تاریخ ادب

كه  آفریندمتنهایی از دلِ تاریخِ هزارساله، از فردوسی و سعدی تا حافظ و صائب، تصویری نوین میهدفمندِ تکه

 «:سازاخذِ دفتمان»آرمانهای مشروطه را در قالبِ رمزدانِ كهن بازمیتاباند. دو نمونج دویا از این 

 

   گیری انتقادی از سنت در مسمّط بهاربینامتنیت كنشگر: وام
 ، با تضمینِ هدفمند ابیاتی از غزل مشهور سعدی با مطلع:«پند سعدی»بهار در مسمطّ 

 شییرف نفس به جود اسییت و كرامت به سییجود

 

كه وجود         به  عدمش  ندارد  كه این هر دو   هر 

 (455)سعدی، كلیات، غزل                       

اخلاقی و تربیت نفس است، دست به كنشی دفتمانی میزند. او با بازتولیدِ -كه اساساً در خدمت دفتمان عرفانی

انتقادی این متن كلاسیک، مضامین عصری و استبدادستیزانه خود را بر آن بار میکند و ظرفیتهای ادب كهن را در 

شکنی این سروده، واكنشی مستقیم به پیمان خدمت ضرورتهای مبارزۀ سیاسی دورۀ مشروطه قرار میدهد.

 :شاه و بمباران مجلس است و بهار در آن، دفتمان اخلاقی سعدی را به سلاحی علیه استبداد بدل میسازدمحمدعلی

  

چه داری مقصیییود         بداد  ها ز سیییت  پادشیییا

 

هود           گردد مشییی ن جز ادبییار  ین كییار   كییه از ا

  

 سجود جود است و كرامت بهبه  شرف مرد  جودكن در ره مشروطه كه دردی مسجود

 هر كه این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

 ملکا جور مکن پیشیییه و مشیییکن پیمان

 

یرد دامییان            گ ب ئیییت  مکییافییات خییدا   كییه 

 

مان        ثج دور ز حاد ندت   خاک بر سیییر ك

 

 انگیز نبینی كییه همییانخییاک مصیییر طرب 

 

 خاک مصر است ولی بر سر فرعون و جنود
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 ایران سییوز اسییت  ملکا خودسییری و جور تو

 تییابش نور مکییافییات نییه از امروز اسییییت      

 

یروز اسییییت            ف طن  مروز و تو ا مکییافییات     بییه 

 افروز استهمان چشمج خورشیدجهاناین

 كه همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود

 (445: 4345)بهار،                           

 ای روشن دره میزند: خواهی را با امید به آیندهنگارانج رخدادها، آرمان مشروطهبهار در این اثر، افزون بر ثبتِ تاریخ

 سرزند كوكب مشروطه زدردون كمال

 كار نیکو شود از فرّ خدای متعال      

 

 به سر آید شب هجران و دمد صبح وصال  

 ای كه در شدت فقری و پریشانی حال

 (445: 4345)بهار،                                    

و در عین حال تاكید میکند كه فرجام این كنشگری، اعتراف به ناكارآمدیِ دفتمانِ پند و اندرز در مواجهه با 

استبداد است. بهار با ارجاع صریح و تلخ به سعدی، نشان میدهد كه سخن حکیمانه، در برابر حاكمِ بدمنش، خود 

 :از دفتمانِ شکست بدل میشود به بخشی

 جز خطاكاری ازین شاه نمیباید خواست          

 مدهش پند كه بر بدمنشان پند هباست    

 

 كانچه ما در او بینیم سراسر به خطاست 

 پند سعدی كه كلید در دنج سعداست 

        

 جا آورد الا مسعودنتواند كه به

 (445: 4345)بهار،                                                                                                                

 وگوی بینامتنی با تاریخ و تاریخنگاری از پایینآیینۀ عبرت: گفت
ی تاریخ ایران است. این اثر كه در قالب ای حیاتی در زنجیرۀ بازاندیشش( بهار، حلقه 4695« )آینج عبرت»منظومج 

ها از دوران اساطیری تا عصر قاجار نیست، بلکه با بند سروده شده، تنها روایتگر فراز و فرود سلسلهسنتّی تركیب

ها متمركز چرخشی ظریف و ژرف، روایت تاریخ را از انحصار نخبگان حاكم خارج ساخته و بر تجربج زیستج توده

خاقانی )خاقانی، دیوان، قصیدۀ ایوان مدائن(، پرده « ایوان مدائن»دیری آداهانه از قصیدۀ ر، با واممیکند. عنوان اث

های تیسفون، حکمرانان را به دونه كه خاقانی در برابر ویرانهمحور بهار برمیدارد: هماناز رویکرد بینامتنیِ عبرت

در آن  های شوم استبداد معاصر راای میکند تا سایهآیینه پنددیری از دذشتگان فرامیخواند، بهار نیز تاریخ ایران را

بازشناساند. او با بازخوانی انتقادی شکستهای تاریخی، علل فروپاشی را نه در تقدیر آسمانی، كه در زمینج ستمِ 

 وجو میکند:   حاكمان جست

                 ادهم در استبداد شد تا ملک خود بر باد د   جم در آغاز شهی بگرفت راه و رسم داد

 آری آری ملک از استبداد خواهد شد به باد

 (456: 4345)بهار،                                                                    

در دسترۀ  .درِ خویش استبنای نقد او بر دستگاه قاجار است: حکومتِ خودكامه، ویراناین چارچوب نظری، سنگ

را به چالش میکشد و رنجِ جمعیِ مردمان دمنام را « تاریخِ پادشاهان»بیتی این منظومه، بهار روایتِ سنتیِ  454

ته، یافآورد. او با ترسیم پیامدهای عینیِ استبداد، از فقر و خواریِ عصر قاجار تا ستمهای نظامبه كانون توجه می

جا ه میدهد. اوج این نگاه، ثبت حضورِ فعالِ مردم در صحنج سیاست است؛ آنارائ« تاریخ از پایین»تصویری زنده از 

 كه جنبشهای مردمی را نه به عنوان حاشیه، كه به مثابه موتور محركج تاریخ به تصویر میکشد: 



 73/ ...های محمّد تقی بهار بر پایج رویکرد تاریخگرایی نوینواكاوی كنشگری دفتمانی سروده

 

 صدراعظم كرد با مردم ز هرسو اشتلم         

 خم    طبل آزادی كشید آواز چون رویینه

 

 كه هان ای خواجه قملیک دفتش جنبش ملی   

 خلق بازآمد ز شه عبدالعظیم و شهر قم

 (457: 4345)بهار،                                       

دزارشی است از تظاهرات مردم در حرم حضرت عبدالعظیم )نمادِ اعتراضِ مدنی در « خلق بازآمد»در این ابیات، 

نگاریِ ناپذیر ثبت میکند. این روایت، دفتمانِ انحصاریِ تاریخسان واقعیتی انکارعصر مشروطه( كه بهار آن را به

ساختی اوست: چرخش به سمت مردم، هردز به هیاهو میشکند. نکتج ظریف در رویکرد بهار، نقدِ درونرسمی را بی

، «خسروا!»معنای طردِ سنت یا رویکردی انقلابی و تندروانه در بیانمندی و بینش او نیست. خطابِ او به شاه در قالبِ 

 خواهی معنایی رادیکال مییابد:كه خود سنتی دیرینه در شعر درباری است، در بستر مشروطه

 اینک اینک كدخدایی جز تو در این خانه نیسیییت              

ین خییانییه را              خیز و از داد و دهش آبییاد كن ا

 

 ای چون خانج تو خسیییروا ویرانه نیسیییتخانه  

نه        خا ندک دور كن از  ندک ا نه را  ات بیوا  گا

 (457: 4345)بهار،                                 

)كشور( و « خانج ملک»این پندِ اخلاقیِ ظاهراً سنتی، در واقع هشداری سیاسی است: حکومت مسئولِ آبادانیِ 

)عدالت و بخشنددی( به مردم است، و غفلت از آن، « داد و دهش»است. بقای دولت در درو « خلق»پاسخگویی به 

 .زندچون تیسفون را رقم میسرنوشتی 

با  كننده در موفقیت این چرخش دارد. اوشگرد ادبیِ بهار در پیوند زدن قالبِ كلاسیک با مضامینِ نو، نقشی تعیین

 آورد: سوگِ مردم زیر ستمكاردیریِ هوشمندانج تلمیحات تاریخی و تکثّر صداها، روایتهای مغفول را به متن میبه

، و تجربج زیستج فرودستان در «طبل آزادی»خواهان در نمادِ اجار، آرزوهای مشروطهدر توصیف خواریِ عهد ق

ای برای بازتولید آداهیِ تاریخیِ جمعی بدل صحنج بازدشتِ مردم از حرم عبدالعظیم. این تلفیق، شعر او را به رسانه

سنتی و فداكردن زیباییهای میسازد. در این راستا، بهار موفق شد قالب كلاسیک را بدون برهم ریختن نظمهای 

در جریان قرون، به شکلی روزآمد بازسازی كند و دشوارترین وزنها و زحافات قدیمی را در پیوند  یافتهظریف تکامل

(. همین نوآوریِ 347-145: 4375ترین و كارآمدترین مضمونهای روز احیا كند )نک، ناتل خانلری، با پیش پاافتاده

خواهانج مشروطه پیوند زند در واقع آیینج بهار، میدهد روح دذشته را با شورِ آزادی فرمیک است كه به او اجازه

زمان عبرتِ دذشته و امیدِ آینده را بازمیتاباند: دذار از استبداد به مشروطیت، نه از رهگذر انفجار، كه از مسیر هم

 بیداریِ تدریجیِ ملت ممکن میشود.

 

 كنشگری گفتمانی بهاراز امر تاریخی تا متن ادبی: سازوكار 

( برمیگردد، اما تا 4495درست است كه رابطج تاریخ با نقد ادبی به مدتها پیش از رهیافت تاریخگرایی نوین )دهج 

( و معرفت تاریخی 399: 4349زمانه تحلیل میشد )نک، پاینده، « روح فرادیر»پیش از آن، ادبیات هر دوره در پرتو 

اند كه را متنی مید« امر تاریخی»نظرداهی نادیده درفته میشد. تاریخگرایی نوین، اما، به مثابه امری دفتمانی و 

(. در این افق، رابطج 41: 4397)میلانی، « به شکل پیچیده و لایتجزا با شرایط مادی زمان خویش در پیوند است»

ر بی میگردد و معرفت ادبی دخطیِ تاریخ و ادبیات به تعاملی پویا بدل میشود: معرفت تاریخی جزئی از معرفت اد

 دل معرفت تاریخی شکل میگیرد.

های تاریخی، شاهراه-اش در زمینج دفتمانیهای بهار، قراردادن تجربج شاعرانههای معنایی سرودهبرای درک لایه

به به جرترجمج ت»این فرایند را « های زمانیلایه»تبدیل تجربج تاریخی به معرفت ادبی را آشکار میکند. كوزلک در 



 54-79 صص ،447 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 71

اری از ای تکرای از زمانهای تاریخی، فراتر از تجربج نسلهاست و چرخهمیخواند و تأكید میکند كه دستره« معرفت

های نسلی( را دربرمیگیرد. بدون درک این دذرداهتولد تا مرگ )شامل همج روایتهای عشق، نفرت و منازعات بین

  (.65: 4154ک، استعلایی، ترجمج تجربه به معرفت ناممکن است )كوزل

 «زمانهای تاریخی تکرارشونده»ای بارز از این عصر مشروطه با انقلابی كه در وجدان تاریخی مردم درافکند، نمونه

است كه مفاهیمی چون پارلمانتاریسم و ناسیونالیسم را در ضمیر ایرانیان نهادینه كرد. دیوان بهار كارداه تبدیل 

اجتماعی را در نظم میریزد تا دفتمان مسلط -های پراكندۀ تاریخیت: او دادهاین معرفت تاریخی به معرفت ادبی اس

های بنیادین ذهن آفرینندۀ او بودند و او را به بزردترین نمایندۀ را تضعیف كند. تاریخ، سیاست و اجتماع، مولفه

ات مودار افکار و احساسآثار ادبی چاكر تاریخ سی سالج ایران و ن»ادبی مشروطه بدل ساخت. خود او تصریح میکند: 

آثار سی و هشت سالج من محتوی افکار و احساسات و ( .»439-434: 4371)بهار، « قرن اخیر استملّت در نیم

 )همان(.« وقایع تمام دورۀ مشروطه است

های دهی میکند. در شعر او، دادهبهار افزون بر كنشگری سیاسی، تجربج عصری را در قالب معرفت ادبی بازسازمان

یخی تار-های ادبیترین نمونهآورند كه امروزه ارزندهآمیزند و سنتزی پدید میخواهش درمیتاریخی با قریحج تحول

ادبی او دارد؛ بلاغتی كه اجتماعی و همهایش ریشه در آداهی تاریخیِ هماست. بلاغت سیاسی سرودهمشروطه

خی، زایل میشود. در این تقاطع، بهار دفتمانی مستقل پیوندی درونی با رویدادهای عصرش دارد و با حذف بافت تاری

 طلبانِ مخالف.را نماینددی میکند: نه در خدمت استبداد قاجار/پهلوی، نه همسو با فرصت

 

 گیرینتیجه
های محمّدتقی بهار را بعدی و با تکیه بر چارچوب تاریخگرایی نوین، سرودهاین پژوهش با عبور از خوانشهای تک

ای پویا های منفعل، كه عرصها نشان میدهد دیوان بهار نه آیینهفعال واكاوی كرد. یافته« شگر دفتمانیكن»به مثابج 

 :برای تولید، بازتولید و تقابل دفتمانهاست. دستاورد اصلی این پژوهش، اثبات این كنشگری در سه سطح بود
، نه ضعف كه نشانج حضور دفتمانهای متنی، تناقضهایی مانند موضع دودانه بهار در قبال زناندرون در سطح

متعارض تاریخی در بطن دوران مشروطه است. این تقابلها، خود شکلی از كنشگری است كه متن را به صحنج نبرد 

ال كه امکان ارس« مسمط موشح»فرم و ساختار، بهار با ابداع شگردهایی چون  برای معناسازی بدل میکند. در سطح

های سانسور را دور میزند و فرم كلاسیک را به ابزاری برای دونهترینآورد، هوشمندانهیپیامهای دودانه را فراهم م

دیری خلاقانه از متونی چون آثار سعدی و خاقانی، به بینامتنی، وام مقاومت دفتمانی تبدیل میکند. در سطح

 .انجامدبازخوانی و مسلح كردن سنت در برابر استبداد معاصر می
انرژی »های تاریخی را به وهش نشان داد كه شعر بهار چگونه از طریق این سازوكارها، دادهدر نهایت، این پژ

ای كه هم بازتاب شرایط پیچیدۀ عصر مشروطه است و هم خود عاملی اثردذار فعال بدل میسازد؛ انرژی« فرهنگی

 ی، راه را برای مطالعات مشابهدهی به آداهی تاریخی و دفتمانهای اجتماعی آن دوره بود. این الگوی تحلیلدر شکل

 .تاریخی میگشاید-بر دیگر متون ادبی

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج شده است.  حکیم سبزواریدكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

 احساناند. راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهعباس محمدیان جناب آقای دكتر 



 75/ ...های محمّد تقی بهار بر پایج رویکرد تاریخگرایی نوینواكاوی كنشگری دفتمانی سروده

 

ار علوی مهیآقای دكتر اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده حضرتی

ا و راهنماییهای تخصصی این هرسمی به عنوان استادان مشاور در تجزیه و تحلیل داده مقدم و آقای دكتر حسن دلبری

 در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر چهار پژوهشگر بوده است.اند. پژوهش مشاركت داشته

 

 تشکر و قدردانی
اندركاران محترم مجله و داوران درامی كه ما را در انتشار این مقاله یاری نویسنددان مراتب سپاس خود را از دست

 ز میدارند.نمودند، ابرا

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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